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 ای در کلیدر اسطورۀ باروری و اشارات اسطوره
  حبیب حسن نژاد

  آرش مشفقی

 چکیده
های جهان است که روایتگرر   الگوی باروری از الگوهای تکرار شونده و اساسی در اسطوره         

به خدای گیراهی و بره دنلران آنر  ررب و براززایی      ( عشق و باروری)داستان عشق ایزدبانوی آب 
ر این الگوی  شترک کره  ههرر رویر     (George Frazer)به باور جرج فریزر . تخدای گیاهی اس

هاسرتر بره ررور     هر سالۀ گیاهان در بهارر پژ ردگی در خشکسالی تابستان و رستاخیز دوبرار  آن 
کلیدرر ر ان حماسره و عشرقر ا رر  دمرود     . یابد ای و حماسی تللور  ی گوناگون در  تون اسطوره

گرر اسرطور     ار برتر ادبیّات داستانی است که در زیر ساخت خرودر روایرت  دولت آبادیر یکی از آ 
هرای   تشخصریّ . باروری است که بر چهار کن  عصیانر  ربر براروری و براززایی اسرتوار اسرت    

ر خردایان  اوزیرری،ر آتری، و سریاو     ای ر حماسی نهیر  رای کلیدر همچون قهر انان اسطورهنا ی
 یرند و بار دیگر به  روندر  ی و بر سرِ آر ان به پیشواز  رب  یانه طللند ر آگاه  لارزه  یستم را به 

های  را در رب سازند وخون خیز  و قیام ن  یر اندیشه و افکار جا عه را  تدوّگردند زندگی بر ی
علاوه بر اینر نویسنده در ایرن   .زنند و زای  و رویشی دوباره را رقم  یآورند  جا عه به جو   ی

اسطور  قربانی داشته که به شرک  کهرن الگروی فرزندکشریر برادرکشری و      ا تنی به ا ر اشارات بین
ای که قروام بخر  اسرطور  براروری بره شرمار        ترین اسطوره جوان کشی نمود یافته است؛ اساسی

های ایرانی پرداخته؛  ّترین ویژگی اسطوره همچنین به تقاب  نیروی خیر و شرّ یا  نویّتر  هم. رود  ی
ای کهن استر به سود ادبیّات نروین و  تناسرب برا     ای چاه که طلعاً دارای پیشینه طورهو از  کان اس

 . جوید ز ان حان در ر ان بهره  ی
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 مقدّمه

کند و  ری زندگی اشاره  یو از سرگی( تناسخ ارواح)اسطور  باروری به اندیشۀ حیات باروری       

 لنای آن قربانی شدن یک ایزد یا ایزدبانور یک شخص یا یک حیروان بررای زنردگی بخشریدن بره      

جمان الگوهرای آفررین  و   ر این الگو را تر(Laurence coupe)لارن، کوپ .  وجودی دیگر است

بعرد از  ررب دوبراره     بینیم که یک قهر ان ها  ی در برخی از اسطوره»: نویسد داند و  ی قهر ان  ی

ر اسرطور  آفررین  را ارر  همرۀ     (Mirceaeliade) یرچا الیراده  ( 75: 931 رکوپ)« .شود زنده  ی

:  خوانرد  ای  ری  ا ّا جیمز فریزرر اسطور  باروری را کلید همۀ نهام های اسرطوره . داند ها  ی اسطوره

قربرانی کرردن ادواری    همۀ ادیان در ار ر آیین باروری بروده انردر  تمرکرز برر گررد پرسرت  و      »

فر انروای  قدسّ که تجسّد خدایی  یرنده و زنده شوندهر الوهیّتی خورشریدی برود و بره وررلتی     

ایرن  . یافت  رد و به وقت بهار تجسّد دوباره  ی داد و هنگام خر ن  ی ر زی با الهۀ ز ین تن در  ی

 (5: 931 ر فریزر)« .افسانهر عصار  تقریلاً همۀ اساطیر عالم است

آیرین  »زیررا بره براور اور    . دهد کوپر در  قایسۀ نهریۀ الیاده و فریزرر نهر الیاده را ترجیح  ی       

به وجرود آ رده   ( م.ق 0111حدود )تواند پی  از اختراع کشاورزی در عصر نو سنگی  باروری نمی

واقر    در. م بره وجرود آ رده اسرت    .ق 0111باشد و این آیین بسیار پیشتر از این تراریخ یعنری در   

دانستند که جهانر برای آن که بتروان در آن زیسرتر ابتردا بایرد خلرق شرده        های نخستین  ی انسان

ایر  هرای اسرطوره   وی الگوی باروری را نه به عنوان اساس همۀ روایرت ( 11: 931 ر کوپ)« .باشد

فرجرامر  ای آفررین ر قهر رانر    ای در کنار الگوهای اسطوره بلکه به عنوان یکی از الگوهای اسطوره

 .های ادبی حائز اهمّیتّ است نجات و الگوهای اسطوره

ها و گیاهان با  رب خود حیات دیگری  های  ل ر گاهی ایزدان و ایزدبانوانر انسان در اسطوره      

نویسندگان و داستان نویسان  عارر نیز با توجّه به  فهوم نمرادینی کره در ایرن    . آورند را فراهم  ی

هرا بهرره    ه استر از آن برای بیان اندیشه های خود و در جهرت خیرز   لّرت    رب و باززایی نهفت

 .گیرند  ی

تجسّرم  »هرای آیینری رایرر در  صرر و      تررین اسرطوره   ر از کهرن (Osiris)اسطور  اوزیرری،         

دگرگونی بزرب سالانۀ طلیعت و اوزیری،ر قهر ان ر خدای گیاهی و نماد چرخۀ  رب و براززایی   
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قد ت این اسطوره بره چهرار هرزار سران     ( 01:  90 ر ؛ هنری هوک7 0: همان) «.رود یبه شمار  

این خدای گیاهیر که  ورد تدسین و احترام همگان بودر حسادت برادر  ». رسد پی  از  یلاد  ی

ررندوق  . اندازد کند و به رود نی   ی ستِر او را در رندوقی زندانی  ی. انگیزد را بر ی( Set)ستِ 

ر ایزدبانوی گیاهیر پ، از (Isis)ایزی، . گیرد پاپیروسر واق  در شرق رود جای  یهای  در باتلاق

بُررد و جا رۀ عرزا  ری پوشرد و در جسرت و جروی         ها را  ری  آگاهی یافتن از قت  شوهر ر زلف

للنران  ( Byblos)اور پیکرِ اوزیری، رار که در بندر جَلی  . گذارد رندوقر سرتاسر  صر را زیر پا  ی

. کند وی جسد را پنهان  ی. یابد اده و درخت گَزر رندوق را در تنۀ خود جای دادهر  یبه ساح  افت

 لکرارتوسر پادشراه   . پراکنرد  های آن را در  صر  ی هیابد و قطعه قطعه کردهر تکّ ا ّا ستِر آن را  ی

ایرن   ایزی، با شرنیدن . برد جَلی ر تنۀ درخت گز را بریده و به عنوان ستون تالار ضیافت به کار  ی

گیرد و در هیأت پرستوییر دور ستونی که جسد شروهر   خلرر پرستاری فرزند پادشاه را به عهده  ی

کنرد و سرتون ترالار را     بالأخره هویتّ خود را برای  لکه آشکار  ری . چرخد او را در خود داردر  ی

آغرو    کنردر پیکرر اوزیرری، را در    وقتی که درِ رندوق را براز  ری  . ردگی شکافتهر رندوق را  ی

کند و از  تواند او را برای لدهاتی زنده  گیرد و از آن جا که از  وهلت جادو برخوردار استر  ی  ی

 . ر دیگر خدای گیاهی  صر است(Horus)حار  این پیوندر هوروس . گیرد او کام 

از آن پ،  صریان در تشریفات آیینی خرودر پادشراه وقرت را نماینرد  هروروسر و پادشراه              

یرا سر شرق اسرطور  براروری     ( Paradigm)این داستان را الگرو  . خوانند شته را اوزیری،  یدرگذ

 ( : 931 ر ؛ کوپ 1  : 957 ر ایون،)« .دانند  ی

ر نمود دیگری از این خدایان زنده شوندهر جوان زیلرارویی برود کره سری بر ر  رادر       «آتی،»       

اللتّره برخری از  دقّقرانر آتری، را پسرر او       .عاشق او شرد ( الهۀ بزرب باروری در فرنگیه)خدایان 

های  از او  ای در  یان سینه با گذاشتن بادام رسیده( سی ب )کنند که نانای باکره  دانند و نق   ی  ی

بر اساس یرک  . به هر حان همانند آدونی،ر دو روایت برای  رب آتی، نق  شده است. باردار شد

و بر اساس روایتی دیگرر آتی، خود را در . آورد پای در یروایت به  انند آدونی،ر گرازی او را از 

 یرد؛ به بیانی دیگررر   کند و همان جا از فرط خونریزی  ی زیر یک درخت کاجی  قطوع النس   ی

ولی پسر به ندوی به این عشق   ادر به هملستری و ازدواج با پسر  علاقه داردر»هار  در این روایت
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« .کنرد  آورد که پسر خودکشی  ری  کشد یا بلایی بر سرِ او  ی پسر را  ی دهدر لذا  ادرر پاسخ  ثلت نمی

 ( 1 :900 ر بهار)

سیاو ر اوزیری، و آتی، از جملره خردایان گیراهی    . اسطور  ایرانی باروریر سیاو  است       

پیونردی اسرتوار و    رهر سه خردا . ها  شهود است ای  شترکی در آن باروری هستند که خویشکاری

را در کنار خرود داشرتند کره    ( سودابهر ایزی، و سی ب )ای  طلیعت داشتندر هر سهر الهه برجسته با

بود و برای باروری هر چه بیشتر طلیعتر هر سان ( بهار)ها  و رستاخیز آن( ز ستان)ساز  رب  ز ینه

 .شود در  وسم سان نور جشن آیینی  رب و رستاخیز هر سه خدای گیاهی برگزار  ی

رود  آ یزد و  ی  یاستر با شیرین چشمه در  دمّد یدرر خونِ سیاو ِ داستان که گ در ر ان کل     

 . تا ز ین رار دشت رار بیابان را و خاک را سر به سر بارور کند

 

 پیشینۀ تحقیق

های برجستۀ  عارر است که بررسی ابعاد  ختلرف آن اهتمرام زیرادی     کلیدر یکی از ر ان

سی اسطوره و اشارات اساطیری بینا تنی و خروان  کهرن الگروی    یکی از این ابعادر برر. خواهد  ی

خوانشی کهرن الگرویی از   »احمد خاتمی و علدالرّسون شاکری به . های داستانی آن است شخصیتّ

« کلیدرر ر ان حماسه و عشق»؛ و جواد اسداقیان در کتابی با عنوان « توریف  اران در ر ان کلیدر

روایت شناسی  یراث عاشورا »زادهر  کتایون شهپرراد و آذین حسین .اند به ابعاد  ختلف این پرداخته

هوشرن  گلشریریر در  قالرۀ    . را به نگار  در آورده اسرت « در آ ار داستانی  دمود دولت آبادی

در . کنرد  الی  قایسه و نقرد  ری  ر جلد اوّن و دوم کلیدر را با نقّ«( )حاشیه ای بر ر ان های  عارر»

ر  درّم رضایتی گیشه خالرهر بهرزاد برکرت و    «ززایی در سووشون و کلیدراسطور   رب و با» قالۀ 

 .کنند های ژرف ساختی این دو ر ان را بررسی  ی وند با تدلی  ساختاریر لایه  جید جلاله

 ررتل  برا   در ر ان کلیدر و اشارات اساطیری بینرا تنی    قالۀ حاضر نیز کارکرد اسطور  باروری    

دهد و عرلاوه برر آن بره گیراه پیکرریر  کران و تقابر          رد  طالعه قرار  یدر آن  و این اسطوره را

 .  پردازد ای در آن  ی اسطوره
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 زندگی و آثار دولت آبادی  -1

ر (905 )لایره هرای بیابرانی   : آ ار  علارتنرد از . سلزوار« دولت آباد»روستای  -3 9  تولّد »       

ر عقیر  عقیر    ( 97 )ر باشرلیرو  ( 97 )سرفر  ر (971 )ر گراواره بران   (903 )اوسنۀ بابرا سرلدان   

ر آهوی بخت  ن (919  -975 )ر  کلیدر(970 )ر جای خالی سلوچ (971 )ر از خم چنلر (979 )

ر روزگار سرپری شرد   رردم سرالخورده     (913 )ر در اقلیم باد (910 )ر کارنا ۀ سپنر (915 )گزن 

« (915 )یلم نا ۀ سرربدارانر هیرولا   ر و ف( 91 )ر ققنوس (903 )ر تنگنا  ( 90 )ر سلوک (913 )

 (91-00: 909 ر اسداقیان)

 

 خلاصۀ رمان کلیدر -2

کتراب برا بیردادر خشرک     »: آوریرم   ای از ر ان کلیدر را به قلم خانم حورا یاوری  ی خلاره        

شود و  ردان کلمیشی در طلب روزیر به هر دری  سالی و  رب و  یر حشم در دشت کلیدر باز  ی

قهر ان ارلی کتابر گ   دمّد است که پسر  یانی است و زیور را ر که از خود   . آورند روی  ی

دن  رختر علدوس برادر بلقی،د«  اران»لین نگاه به گ   دمّد در اوّ. ر به زنی گرفته  استسالمندتر

هر چهرر  زیلرای عشرق و  هررر و      اران در سراسر قصّر . آورد دهد و سرانجام  او را به چن   ی  ی

 . اند هی برای جان خستۀ گ   دمّد باقی  یپنا

حار  ز رین در نلرردی بررای ربرودن رروقیر       و بی به جان آ ده و خسته دن از در گ   دمّد    

 دیار هم جران در  . کشد شود و پدر روقی را به گلوله  ی برادر بلقی،ر درگیر  ی«  دیار» دلوب 

دارد ر  «  اه دروی »ر که دن در گرو عشق   خواهر گ   دمّد« شیرو»همان شب . بازد این سودا  ی

ۀ ننگری کره در   گرذارد؛ لکّر   ۀ ننگی بر دا ان خانوار گلمیشری  ری  گریزد و لکّ با او به قلعه چمن  ی

هرا   کلمیشی. کند رفدات بعدی کتابر للۀ تیز گزلیک بی   دمّد را به گیلۀ گیسوی شیرو آشنا  ی

اکلر حاج پسرند ر کره     نه علی. بینند ها را بسته  یزنند و همۀ در برای گذران زندگی به هر دری  ی

پسر خواهر بلقی، است ر و نه بابقلی بندارر خرده ارباب قلعه چمنر هیچ کدام روی خوشی نشان  

بی   دمّد پی  ارباب تلخ آبرادی  رزدوری   . دهد  دمّد به هیزم کشی تن  ی ناگزیر گ . دهند نمی

 .بیند سوروساتی تدارک  یعمو از راهزنی گاه به گاه  کند و خان  ی
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دم گررم  . رونرد  هرا  ری   ظاهراً برای گرفتن  الیاتر سر وقرت کلمیشری   رشلی دو  أ ور دولت      

گ   دمّد بار دیگرری  . گیرد نالند ر در آن ها نمی  برب و باری  ی که از بُز رگی و بی ها ر   کلمیشی

چارگوشلیر بره جرایی درز کررده    ترسد که  لادا قت  پدر روقیر حاج حسین  هم بر دن دارد و  ی

کشرد و اجسراد را بره      دمّد  أ وران ا نیه را به کمک خران عمرور بلقری، و زیرور  ری      گ . باشد

علی اکلر حاج پسندر پسرر گر  انردام    . سپارد های هیزم و سکوت سرپو  گذارند  بیابان  ی کوره

هرا بررای  گفترهر بره      خواهر بلقی،ر رازی را که یک لنگۀ چکمۀ نها ی در سریاه چرادر کلمیشری   

ها جمعندر اسرتوار   شلی که  ردان کلمیشی همه در سیاه چادر کلمیشی. گوید  أ وران دولت باز  ی

 دمّرد برا    در زنردانر گر   . کننرد  رسند و گ   دمّد را دستگیر  ی علی اشکین و  أ وران  سر  ی

روسرتایی و اندیشریدن   های  ار ر که سری به آر ان سیاسی سپرده دارد و برای شناخت واقعیتّ رستّ

کشرد و در   تدبیری به سوی انقلاب و دگرگونی در جا ۀ پینه دوزی دوره گرد به همه جا سرک  ی

 دمّرد   ار  هر گ ستّ. کند؛ دیداری که نقطۀ تلاقی سرنوشت است ر دیدار  ی شود  ی همه جا دیده

 .کند که از زندان فرار کند گیرد و کمک   ی را به دن  ی

اکلر حاج پسند و کشرتن    دمّدر تاختن به کلاتۀ کالخونی و یور  به خانۀ علی کار گ  لیناوّ       

زندگی . این پسرخالۀ یکی یک دانه است در برابر چشمان از حیرت دریده و زبان بند آ د   ادر 

ایسرتد و از زنردگی    رو در روی نهم و قرانون  ری  .  دمّد خوابی دیگر تدارک دیده است برای گ 

آینرد و بره افسرانۀ     گیرد و ک، و کسانی از پای در  ی د و خوردهایی در  یز. شود  ی آشکار جدا

ای از عشرق و   دهند تا در پهنۀ ذهن و پندار کویرنشینان رشد کند و در هالره   دمّد پر و بان  ی گ 

 : بیم و ا ید رنگین شود
 .گ   دمّدر ولایت را قلضه کرده است

 .ستها را قرق کرده ا گ   دمّدرگردنه 
 .ها باج  ی ستاند گ   دمّدر از ارباب

 .کسان است گ   دمّدر سایۀ سرِ بی
 .گ   دمّدر خواب را بر دیگران حرام کرده است

 .گ   دمّدر ا ید  ادران است
 . گ   دمّدر گ   دمّدر گ   دمّد سردار
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قررار  . ربایرد   دمّد سردار تسلیم ناپذیر و گردن فرازر خواب را از چشم  أ وران دولت  ی گ       

ها  گیرد و همۀ دست دهد ر با زهرخند به  سخره  ی  تأ ین دولت را ر که جهن خان بلوچ وعده  ی 

غیرقرانونی اعرلام    5 9 حزب توده بره دنلران حاد رۀ بهمرن     . کند را برای نابودی خود  یکی  ی

ذربایجانر خیانت ستّار ر که یک بار دیگر در حاد ۀ آ . پوشاند شود و بوی خون و فتنه شهر را  ی  ی

هر یک « ها بالایی»بیند که  ها را با اربابان قدرت تجربه کرده ر به چشم خود  ی  ها و تلانی آن حزبی

شرود و برر    دن ستّار از تکه تکه شدن دوستان و هم رز ان  هزار پاره  ی. روند ای فرا  ی از گوشه

برد که یلی گردن فراز اسرت و   دمّد پناه  ی  خلاف دستور حزب به سایه سار قا ت برکشید  گ 

 .با ساز  و فرار و تسلیم پیوندی ندارد

 دمّرد برا    کنندر گ  ها دست به یکی  ی وقتی همۀ نیروها برای پایان دادن به افسانۀ کلمیشی»       

بلقری، و  راران را در آغرو     . گویرد  با همۀ  ردان و سواران بدرود  ی.  رب دیداری  ردانه دارد

کوه از همه . کشد های سنگرد  ی خان عمور بی   دمّد خان  دمّد و ستّار به کوه کشد و همراه  ی

رگلار گلولهر  ردان کلمیشی را یکری یکری از پرای در    . طرف  دارره و راه های تدبیر بسته است

جهن خان بلوچر بلقی، را به  یهمانی سرهای برید   ردان کلمیشی و بردن خرونین گر     . آورد  ی

للان خشرکید  گر    . کند و نه زاری بلقی، نه ناله  ی. خواند نیمه جانی دارد ر  ی   دمّد ر که هنوز 

سرها را با ده  و سررنا در  . بندد شوید و چشمان بی   دمّد و خان عمو را  ی  دمّد را به آب  ی

غس  و کفن  ردان کلمیشی  گردانند و بلقی، گیلۀ گیسو بر گودالی که نع  بی های شهر  ی کوچه

 (. 7-70 :909 ر اسداقیان)« پاشد د جای داده است  یرا در خو

 

 اسطورۀ باروری در کلیدر. 3

 : زیر ساخت این ر ان بر چهار کن  اسطور  باروری استوار است

 .کنرد  گ   دمّدر قهر ان ارلی داستان علیه نهم جدید طغیران  ری  : عصیان قهرمان. 3. 1

و «  رردان چروب و چوپرانی   »شرودر از    ری  ردی روستایی که ناخواسته به آشوب تاریخ کشرانده  

. رود ها به سوی پایانی تراژیرک  ری   سازد و همراه آن  ی«  ردان کوه و تفن »ر « ردان بی  و بیابان»

او در دوران جن  آذربایجانر  ردانه  لارزه کرده استر و حان خو  بینانه از دولت انتهار دارد که 
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زند و با خواری و خفرت او را   دست ردّ بر سینۀ او  یا ّا دولتر . در خشک سالی او را یاری دهد

هرای او را بره هریچ گرفتره و  نزلرت انسرانی او را نادیرده         گ   دمّد به دولت کره ارز  . راند  ی

گ   دمّد پی  از ایرن خرود را   »: دهد کند و خو  بینی به دولت را از دست  ی گیردر شکّ  ی  ی

هنوز هم به دشواری باور داشت که چنین کم و نراچیز  . شودتر از آن پنداشته بود که دیده ن برجسته

 ! چنین کم و ناچیز که جلوه کرده بود . جلوه کند

 !آدم شده ای برای  ا ! ر برو بیرون  ردکۀ بیابانی 

مرۀ ایرن   فشررد  ه ... سرانجام کار این آخرین کلا ی بود که در گو  گ   دمّد  انرده برود         

 (5 9: 910  ردولت آبادی) «.ها ها و سرگردانی فشرد  همۀ بازی... ها حرف

اکلر حاج پسندر پسرخالۀ گ   دمّد نیز که ا وان دزدی را تصاحب کرده و خران  دمّردر    علی      

از سویی برابقلی بنردار در   . برادرِگ   دمّد را روانۀ زندان کرده استر حاضر نیست او را یاری کند

کند و آت  خشم گ   دمّرد بری  از    نسیه؛ درن   ی خریدن پوست گوسفندهای  ردهر آن هم به

هرار گر     اخذ  الیات و درخواست و رفتار نرا عقون آن  رسازد و حضور  أ وران ورتر  ی پی  شعله

ا ّرا از فررد    رشرود  های آد ی  تولّد  ی ترین ویژگی عصیان اگرچه از فردی. کند  دمّد را عاری  ی

ت  شترک همۀ افراد بشرری  ت که فرد را به دفاع از حیثیّعصیان جنلشی اس»در واق  . رود فراتر  ی

کنندر نره برر فردیّرت     وقتی آد یان علیه خودکا گی طغیان  ی»( 1 -5  :905 ر کا و)« .انگیزد بر ی

گذارنرد؛ آنران  یر  خروی  را بره آفریردنِ        ه  یخوی ر بلکه بر وحدت سرشت بشری شان ردّ

 (91 :907 ر رید) «.کنند لام  یاع... های  شترکشان  وحدتی بر پایۀ آر ان

ی در این ر انر قهر ان ر خدایان اسطور  باروریر برا آگراهی و عز ر    : مرگ قهرمان. 3. 2

گ   دمّد در واپسین شب زندگی بره  . روند ر به پیشواز  رب  یجزم و به عشق و احترام زندگانی

وی این عشق را حفظ و حراست خواهم آبر امر فق   ی با این راه که در پی  گرفته»: گوید ار  یستّ

دانرم    ن در کار خود حیران نیستم؛ چون  ری  رحان... این دیوانگی نیست؟ چرار ا ّا بهتر است. کنم

پ،  رن  . ایم بینی سر در کار این بازی گذاشته  ا را که  ی... ام و چرا باید هلاک بشوم چرا جنگیده

ن برای  ن دنلالۀ راه و کاری است کره در  اگر پی  بیاید ناچارم که کشته بشوم؛ چون که کشته شد

 (530 -531 : 910 ر دولت آبادی)« .ام پی  گرفته
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   رردم و  توانرد جرواب توقّر    زند که آدم فق  با خون خود   ی ها به سرم  ی گاهی وقت»        

و ستّار در  (.7 3 : همان)« !فکری به حالم بکنر خان عمو ! جواب جه  خود  را یک جا بدهد 

در واقر   . جرویم  د  ن یک جور هواداری از زندگی  یخو ردر این کار»: گوید گ   دمّد  ی پاسخ

... دهرم و همران جرور کره خرود ترو       انی است که  ن دارم تن به  رب  ری به عشق و احترام زندگ

 (.000 :همان)« د دمّ گ 

چیزی  ثر  دنلالرۀ     رب برای  ن»: داند پ، قهر انر  رب را نه پایان راه که آغازی دوباره  ی     

ام و پی  از آن که لگرد ان بشرومر دارم  ررب را اگرر       ن از ترک زندگی فرود آ ده. یک راه است

 رن در کشرته شردن    ... ام  ام قلرول  کررده    ن  رب را قسمتی از زنردگی . کنم پی  بیایدر قلون  ی

 (.000 -003 : همان)« خودمر نجات زندگی ام را طلب  ی کنم

شود و عافیت طللی و حسرابگری   است که شها ت و شهادت در  لارزه ستای   یو چنین         

دست ردّ بر سرینۀ  ررد گذاشرتر پر،      روقتی که زندگی شایسته»: دهد  عنای خود را از دست  ی

 رب و زندگانی هر کدام جای و شأن خرود  . زندگانی جایی دارد و  رب هم جایی... خوشا  رب 

 (. 00 : همان)« ...ه پا شودر پ، زنده باد  رببه راه پلشتی خواست کلّوقتی که زندگانی . را دارند

 ندی از ر زگان خون و فرهن  انتقام و خونخرواهی از   بهره: باروری آرمان قهرمان .3. 3

ت خرود را در جمر  براز    ایر فرد هویّ در نهام سنّتی قلیله»چه . های بارز جا عۀ سنّتی است ویژگی

از  اگرر شرود و   ن تمام قلیله نیرز  دسروب  ری   د  هیچ نیست؛ در عین حایابد و به تنهایی خو  ی

بر همۀ افراد قلیله ؛ و حقیقت خون ک ّ قلیله ریخته شدهر نه فرد خاصّدر ای خونی ریخته شودر  قلیله

 (.39-11  :905 ر شریعتی) «از دشمن بگیرندای ریخته شده را ه شود که انتقام خون واجب  ی

 

 ی در کلیدرگیاه پیکر. 3. 3. 1

در قلب هر اسطور  باروریر خدایانی  وسوم به خردایان گیراهی قررار داشرتند کره  ررب و              

این خدایان که سرشرتی گیراهی داشرتندر بسریار     . ها نشانگر ز ستان و بهار طلیعت بود رستاخیز آن

دوار بودند برا جلرب   ها با ادای احترام به پیشگاه این خدایانر ا ی آن.  ورد احترام اقوام بدوی بودند

از ایرن رو هرر سران برا برگرزاری      . هار سالی پربار و فراخ در پی  داشته باشند  دلتّ و رضای آن
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از جملۀ . ندکرد را ضمانت  ی های آیینی  رب و رستاخیز خدار باروری هر چه بیشتر طلیعت جشن

پیونرد  . او  را نام بردتوان آتی،ر اوزیری، و خدای گیاهی ایرانی یعنی سی  ی راین خدایان گیاهی

 . های دیگرگونه تللور یافته است این خدایان با طلیعت به یک شک  نلوده و به رورت

رویرد کره در واقر  همران روح      ای با  رب قهر انر گیاهی  ری  در برخی از روایات اسطوره»       

در حماسۀ »( 19 : 95 ر الیاده)« .کند قهر ان است که در گیاه حلون کرده است و در آن زندگی  ی

 رکویراجی )« .شود شودر سلب باروری گیاهان  ی ته  یچینیر خون قهر انی که به شک  فجیعی کش

پیوند استوار سیاو  با سر سلزی و باروری طلیعتر به شک  روییدن گیاه از خون او ( 5  : 900 

 :روید هنگام  رب از خون سیاو ر گیاه یا پر سیاوشان  ی. یابد ظهور  ی

 ه سااعت گیااهی بار آماد ز خاون     ب... 

 گیاااا را دهااان مااان کنونااات نشاااان

 ز خاکی کاه خاون سایاوش بداورد    ... 

 هاااا چهااار اوی نگاریاااده بااار بااارگ
 

 باادان  ااا کااه آن تشاات کااردن نگااون   

 کااه خااوانی هماای خااونا اسیاوشااان    

 بااه اباار اناادر آمااد یکاای سااب  ناارد     

 همااه بااوی مشااا آمااد از مهاار اوی   

  (353 :2، ج1331فردوسی، )                
 

. ت شفابخشی آن شرگفت انگیرز اسرت   گیاه یا پر سیاوشانر ساقۀ سیاه و برب های سلز دارد و خاریّ      

و در ر ران  . این  وضوع با روی  گیاهان به واسطۀ قربانی شدن ایرزد گیراهی هماهنر  و  ررتل  اسرت     

هرا و  رزارع را    نها و بیابرا  شود و دشت ار در شیرین چشمه جاری  ی دمّد و ستّ ون گ کلیدرر خ

رفت تا ز ین رار دشرت رار   خون با شیرین چشمه درآ یخته بود و جاری بود و  ی»: سازد بارور  ی

گذشت و سر بر پرای   بیابان را و خاک را سر به سر بارور کند و این عشق بود که بر بستر خاک  ی

شردند؛ بران  ری     برر  ری   افراشرتند و  سایید و  زارع بدان نیرو  ی یافتند و قا ت بر ری  دیمسار  ی

 (1 7 : 910 ر دولت آبادی)« . ...گرفتند

از راه تولّرد فرزنرد کره    : شرود  ززایی قهر ان از دو راه  دقّق  ری با: باززایی قهرمان. 3. 4

: ر کیخسررو را از سریاو   ایزی،ر هوروس را به یاری جادو از اوزیری، آبستن اسرت و فررنگی،  

 : 900 :بهار)« کیخسرو برابر حیات  جدّد سیاو  است. دگرد رودر  ولی کیخسرو بر ی سیاو   ی»

ر  اهزاید تا راه پدر را تداوم بخشد و  د  یو در کلیدرر  اران ر  دگ  را قل  از  رب گ   دمّ( 39 
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او خان آبستن است؛ و یا به رورت نمادینر در قالب  لارزان راه  دختر خان عمور ز ان  رب رلر

شرودر   خون قهر ان که در  لارزه با دشمنر آگاهانه به ز ین ریخته  ری  .آزادی و بیداری تود   ردم

آورد  ها را به جو   ی سازد و ز ینۀ همدلی را فراهمر و خون اندیشه و افکار جا عه را دگرگون  ی

در این  لارزه  رب نه نیستیر که آغراز رویر  و   . کند ها را جزم  ی و توان  لارزه را تقویت و عزم

افرق تخیّر  و آرزوهرای  رردم سرر       قهر ان  رد یر پ، از  ربر بار دیگر از .استزایشی دوباره 

تو رد بارر رد رد بار از  ادر »: ای خود تداوم بخشد به گونه ای دیگر به حیات اسطوره زند تا  ی

ای تا باز زاده شویر تا ناتمام  رده باشیر تا ناتمام نمانده باشیر رد بارر رد ررد   ای و بمرده بزاده

 (530 : همان)« !بار زادن و  ردن 

وقتی برخاستم سواران را دیدم کره  . دانم در هند بود یا در کجار دچار زهر افعی شدم نمی»

ن کشرتمر برا   با تسرنّ ... ر کردم  ن سرِ خود را آن جا بود که بردا. تازند از باشتین به سوی  راغه  ی

 ن در کنرار رود ارس  ... کشتم و کشته شدم . ن کشته شدم  کشتمر با تسنّ  کشته شدمر با تشیّتشیّ

دیردم کره در آذربایجران هسرتم و دارم پینره      ... وقتی که برخاستم. شهید شدم این بار و تشنه بودم

 (. 53 - 530 : همان)« ...کنم دوزی  ی

ک خون بودم که از پهلوی شیخ واعظ بر کنار کوچرۀ خراکی بره گلایره      ن آن جوی باری»

پر،  رن در سرهند و    ... دیگر  ن قطعه قطعه شده بودم در کاللد کارگری در  یاندوآب . خزید  ی

« ! تواند تولد بیاید؟ در یک بار عمر  گر آد ی چند بار  ی. قطعه قطعه شدم... شلستر و در خلخان 

 (.909 -900 : همان)

 

 اشارات اساطیری بینامتنی در کلیدر .4

 اسطورۀ قربانی. 4. 1

هایی است که قروام بخر  اسرطور  براروری      ترین اسطوره اسطور  قربانیر یکی از اساسی

ها یا  وجودات بایرد از رردنۀ    ایر همیشه شماری از انسان ت؛ بدین  عنی که در قانون اسطورهاس

بررای  »به بیان دیگرر  . د و ز ینۀ تداوم نس  فراهم شودفاق بیفتدی دیگر اتّطلیعت  دو شوند تا تولّ

هر نسلی باید بمیررد ترا نسر  دیگرری     ... آنکه زندگی نشو و نما کندر به ناگزیر یک نفر باید بمیرد
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ص کمربند استوایی این جهانر با نوعی فرایند دیوانره وار قربرانی  شرخّ    ک ّ...  بتواند به وجود آید

 (11 : 955 ر کمل )« .وانی و انسانیشود؛ قربانیان گیاهیر حی  ی

 : اسطور  قربانی در ر ان کلیدر به اشکان زیر نمود یافته است

 

 کهن الگوی پدرکشی. 4. 1.1

ر ترین کهن الگوهای  وجود در اساطیر و ادبیات  ل ر کهن الگوی تقاب  پردر و  یکی از  کرّ       

باززایی است که برخی  نتقدان ر آن را / رباین درون  ایه یکی از نمودهای بن  ایۀ  . فرزند است

دی از پدرکشری  ری   در فرهن  و ادبیات ایرانر  وارد  تعردّ ». کهن الگوی کهن الگوها نام داده اند

قدرتر  اک اشاره کرد که چگونه برای رسیدن بهبه عنوان  ثان  ی توان به داستان ضدّ. توان یافت

 (93:  90 ر رنعتی)« .دارد پدر خود را از  یان بر ی

تصمیم علّاسجان برای کشتن پردر  کربلایری خردادادر بررای بره دسرت آوردن قردرتر        

باید این . رحم را بکشم باید این جانور بی»:  رداس نیست اک و پدر رشلاهت به اسطور  ضدّ بی

باید او را بکشم اگر . نجات در همین استر کشتن کسی که پدر  ن است. می را بشکنمسن  جهنّ

 ن به جز این حقیقتر به چیز دیگرری  . حقیقت همین است. همین است. که زنده باشم خواهم  ی

قدرتر باز هم قردرتر بایرد قردرت را بره چنر       . حقیقت  ن همین است! قدرت... احتیاج ندارم

 (.51  : همان)« بیاورم

اسجانر نمادی از عقرد  کهترریر دیگررآزاریر خشرک نراخنیر خیران برافیر جنایرتر         علّ

ی فضریلتی در وی  سراغ گرفتن حتّر . لودگیر تن آساییر تفرقه افکنی و تضریب است پرخاشگریر

و اگر قرار اسرت رذیلتری   ر خواهید در او  ی توان یافت است ا ّا از جن، رذیلت هر چه  ی بیهوده

تر شود تا تجسّم تمام ضد  تهدر او بهتر نمود یابدر همان بهتر که با بزرب نمایی هر چه بیشتر برجس

 .  ها باشد ارز 

 وجرود  ای در ایرن پهنره اسرت؛  دروری تررین       ت اسطورهترین شخصیّ اکر برجستهضدّ

ر و جایگزین یا تغییر یافتۀ اژی دهاک اوستایی ر اژدهای سه سر هنرد   اهریمنی در شاهنا ۀ فردوسی

و ا. رود در نوشته های  زدیسنا به شمار  یو ایرانی ر است که از بارزترین نمادهای  وجودات شر  
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ر برا  کشرد  به اهریمن تقدیم کردهر پدر را  یدر شاهنا هر پسر  رداس پرهیزگار است که روح  را 

هدایت ابلی، که در کاللد خورشگری بر او وارد شدهر خوی خود و  رد ان را به گوشت خواریر 

ر شود کره بر   وسۀ اهریمنر به هیولایی تلدی   یدهد و پ، از آن به ب نده طلعی پرور   یبرای درّ

 :خواهند  ارانی که خور  از  غز جوانان  ی. دو کتف ر دو  ار سیاه رسته است

 رورشاارند از این پاار خود بمیااان خورش               مگااده شاابه    مغ  مردم م

 ( 43/162: 1، ج1331فردوسی، )                                                               

ی است که نماد نابودی بره شرمار   ترین شک  جنایت و خویشکاری اژدهای شیر سختجوان ک      

فریدون باید بر این نماد اهریمنی که عا    رب و قدطی استر غالب آیرد   و با قیام کاوهر ررود  ی

بردان برا قلرون قربرانی و در      هرای  عتقرد    ارهرا در فرهنر    .تا برکت و زندگی به ایران برازگردد 

ر اژدها و رهایی باروریر در هر دو حانر در پیونرد   ارهار با غللۀ قهر ان بر  ف آنهای  خال فرهن 

ه در اساطیر ایرانیر سویۀ  نفی  ار و اژدها بیشتر نمرود یافتره   اللتّ. آ دند ز ین به شمار  یبا زایایی 

 . نیز اسطور  فریدون با باروری و حارلخیزی و برکت بخشی در ارتلاط است. است

گ   دمّد  انند کراو  آهنگرر در   »: د اشاره شده است دمّ ه قیام کاو  ز انر گ در کلیدر ب

ی قیرام  هرای  دلّر   رود علیه طلقۀ بوژوا و قدرت اکی قیام کرده و هر کجا  ی قاب  ظلم و ستم ضدّ

 (   3 : 901  ردولت آبادی)« .کند  ی

 

 کهن الگوی فرزندکشی . 4. 1.2

 دمّرد بره    سهرابِ شاهنا ه  انند شده استر جایی که پدر گر   بهدر ر ان کلیدرر گ   دمّد        

ها  دارند و از آن ها گ   دمّد و  ادر  را پی  خود نگاه  ی شودر ترکمن ها کشته  ی دست ترکمن

 بیردار   زن بیچاره را از خواب. رود بالای سرِ  ادر   ی... یک روزی گ   دمّد»: کشند بیگاری  ی

کشدر یا ایرن   گوید طعنۀ دیگرانر  ن را دارد  ی ن کیست و کجاست؟  یپدر  : پرسد ند و  یکُ  ی

تو را با این چهرار شراخ    ریمۀ شبکه راست  را به  ن بگو که پدر  ن کیست یا این که در همین ن

 (9 0 : همان)« .کنم کشمر خودم را سر به نیست  ی  ی
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 ؛سیاو  و تأکید بر روایات دینی  اننداین کهن الگوی قربانیر در ارتلاطی بینا تنی با اسطور        

اینرک ترو هسرتی    »: شود تقویت و بازنمایی  ی( ع)و حضرت اسماعی ( ع)داستان حضرت ابراهیم 

اقریر  برآ ده از پندار و گمان  رد ان به هزار نق  سلز و ارغوانی و سررخر یعقروب رویگرریر رزّ   

 (555 : همان)« . ...ایر حسینیر اسماعیلی و سیاوشی زهحم

 

 کهن الگوی برادرکشی  . 4. 1.3

کهن الگوی برادرکشی و برادر آزاری در روایرات تراریخی ر دینری داسرتان هابیر  و قابیر ر              

یوسف و برادران است که در اساطیر  ل  دیگر نیرز در قالرب داسرتان هرای  نطلرق برا فرهنر  و        

ون برر اینکره یرک  راجرای     داستان هابیر  و قابیر  افرز   ». باورهای همان سرز ین نمود یافته است

ر از در واقر  نلررد خیرر و شرر را چره  ترأ ّ      . تاریخی استر به رورت یک کهن الگو درآ ده است

ها در ناخودآگاه جمعی انسانی بدانیم و چره آن را بره اسرطور  قتر  بررادری بره        ور  جدان آناسط

یگرر یک الگو شده است وسیلۀ برادر دیگر در ابتدای آفرین  رب  دهیمر این  اجرا برای روایات د

 (00 : 903 ر هاشمیان و دهقان پور)« .رود الگویی در زندگی بشر به شمار  ی و در واق  کهن

راست این کره  »: و در کلیدر به داستان آفرین  و داستان هابی  و قابی  اشارتی شده است

شقه شرده  به دو واحدی ...  ادر قومر فرزند به دو سیما زاده است؛ یکی جهن و دیگری گ   دمّد

 ررز نیرک و برد آشرکار     . کشرد  ت  ییک به غایت قطب خود رخاست و در کشمک  کشنده هر

 (510 : 901 ر دولت آبادی)« ...اگر آد ی جمی نماید و این است اگر آد ی زشت  یپ، . شود  ی

را  هرا  توسّ  برادران و دروغ آن( ع)بخشی از ر انر داستان به چاه انداختن حضرت یوسف         

گذارم عمرر بره کمران بکنرد      نمی»: گویند یوسف را گرب خورده است کند که  ی به پدر تداعی  ی

ای به دنیا بیاورد و با آن خرود  را بره دن  ررد     گذارم بچّه گذارم روز خو  بلیندر نمی  ارانر نمی

بره چراه   بررم   ر همران بچّره را  ری   م بفرستماگرچه خود چه سگ  را نتوانم به جهنّ...  ن جا بکند

 (.  09: همان)« برمر گرگ  خورده است انداز   و پیراهن خونین  را برای  ادر و پدر   ی  ی
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رقابرت و حسرادت  یران بررادران بره علر         در کهن الگوی برادرآزاری یا برادرکشریر حر،ّ        

ت  متراز  ه بی  از حد پدر به یرک بررادر یرا دسرتیابی او بره یرک  وقعیّر       گوناگونی از جمله توجّ

 .شود برانگیخته  ی

 

 چاه ا زندان در رمان کلیدر. 5

هرای گونراگون و نرزد     است که از خلان جذابیّت  طی ز ران ای  های اسطوره چاه یکی از  کان     

هرا   چراه ». گان را  فترون خرود کررده اسرت    های  ختلف  جلای ظهور یافته و نویسند تات  لّادبیّ

هرای   که همچرون غارهرا و گورهرا از  کران     اندر چرا های اسرارآ یز داشت همواره در ذهن بشر جلوه

ها از اسرار ژرفرای آن   درون چاه راه نیست و تنها چاه کنهمه ک، را به . رفتند نا رئی به شمار  ی

یکی . های خشک و کویری و عاری از جنگ  دوچندان است ت چاه در سرز ینیّاهمّ. آگاهی دارند

نصر حیات هسرتند و دیگرر آنکره    ارلی تأ ین آب به عنوان ع ها  نل  ها یا قنات ت اینکه چاهبه علّ

 (3  : 937  رشهپر راد) «.شوند ان شدن و یا پنهان کردن  دسوب  یهای  ناسلی برای پنه  کان

فهمد و نیرز بره خراطر انر،      آبادی پرور  یافتۀ کویر است و اهمّیتّ چاه را بیشتر  ی دولت       

ای چاه به سه ررورت در    کان اسطوره». برد های  از آن نام  ی تهات کهنر در نوشدایمی او با ادبیّ

: همران )« ای ر چاه ر  کانی اسطوره9ر استعار  ز ان؛ ر چاه ر چاهر زندان؛  : شود ر  یگ آ ار او جلوه

   .) 

 : کنند هایی از ر ان کلیدرر قهر انان داستان با چاه سر و کار پیدا  ی در بخشی»      

هرایی کره بره قتر       ههای زغان برای  خفی کردن جنایت خود و جسد ا نیّ ا از چاه دمّده گ ( الف

 .کنند اند استفاده  ی رسانده

ا   نادعلی پ، از به قت  رسیدن پدر  به دست خویشان جروانی کره خواهران دخترر دایری      (ب

ت قاتلانر دخترر را در چراه   روقی استر برای به حرف آوردن دختر جوان و پی بردن به هویّ

در نهایتر دختر از خانواده . افتد شود و به هذیان گویی  ی روقی دچار هون  ی. کند آون   ی

هرا   ارره بره دسرتۀ  طررب    های  تعدّد و تغییر نام به عنوان رقّ شود و پ، از آوارگی گریزان  ی
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ت خرود را از دسرت   آبرو و هویّر  راین گونه است که دختر یکی از بزرگان و  لاکان. پیوندد  ی

 (.   : همان)« هدد  ی

هرا و   ر ذات خود بیانگر  شرکلاتر دلسرردی  دولت آبادی با توجّه به نیازهای نوع ر ان که د       

ترر سرنوشرت    ای استفاده  ی کند تا هر چه قوی ن اسطورههای انسان ا روز است از این  کا دغدغه

ن از چاه نیز در هیچ یک ات کلاسیکر برآ دبرخلاف ادبیّ. دشوار انسان ا روزی را به تصویر بکشد

چاه  کان ترس و خطر زوان و بازتاب  شرکلات و  . از آ ار اور به  نزلۀ بازیابی ا ید و عزتّ نیست

 .  عضلات انسان  عارر است

 

 تقابل خیر و شرّ در کلیدر. 6

در . شرود  دیرده  ری  ( doalisme) نویتّ یرا دو بُنری  نوعی ر ایرانی از اعصار کهن در اندیشۀ         

آن دو گوهر همزادی که در آغراز  »: آ ده است( 91: یسناها)ها  ترین بخ  اوستا یعنی در گات هنک

و کرردار و دیگرری از آن    در عالم تصوّر ظهور نمودند یکی از آن نیکی است در اندیشره و گفترار  

 . از  یان این دو  رد دانا باید نیک را برگزیند نه زشت را. بدی

ه در از این جهت است ک. سیدند زندگانی و  رب پدید آوردندر به هم رهنگا ی که دو گوه        

( بهشرت )و پیروان راسرتی از نیکروترین  در ّ   ( دوزخ)ترین  کان  سرانجام دروغ پرستان از زشت

 .برخوردار گردند

پیررو راسرتی آن   . ترین کردار را برای خود برگزیرد  از  یان این دو گوهرر دروغ پرست زشت       

نوی را که با زیور خواستار خشنودی  زدا اهوراست خرد  ی رمیشه با کردار نیک خوی کسی که ه

 .است اختیار نمودایزدی آراسته 

زیرا کره هنگرام  شرورت آنران برا      . دیوها نیز بد را از خوب نشناختند راز  یان این دو گوهر       

برگزیدندر آن گاه به سروی  ترین اندیشه برای خوی   ناگزیر زشت .فریب فرا رسید( دیو) همدیگر

 (1 : 917 ر پورداود) «.  آن زندگانی بشر را تلاه کنندوسّخشم روی آورده تا به ت

. اگر یکی نیک باشدر دیگری بد است. ها با یکدیگر است و  قابلۀ آن ر نشان قلون تضادّدو بن       

یزی دراز دا رن برین   بره سرت   تقابر   یران خیرر و شررّ    . اگر یکی خیر باشدر دیگری شر خواهد بود
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زیررا اساسراً فسراد و    » .انجا د که سرانجام پیرروزی از آنِ خیرر اسرت    نیروهای خودی و بیگانه  ی

و تاریکی و رنر و دروغ به خدعه و نیرنر  بره    ر ذاتی جهان نیست بلکه عَرَضی است و شرّتلاهی

نری روشرنایی و خررد و    ت آغازین آفررین  یع گیتی اور زد آفریده راه یافته و جهان سرانجام  اهیّ

 ( 99: همان)« .راستی و نهم را باز خواهد یافت

ر نور ایرانی آینه تمام نمای این نزاع  یان خیر و شرّ  عارر های ها و داستان  تون قدیم و ر ان       

 .و ظلمت بوده است

سران قررن   در سرلزوار و خرا « سرربداران »در ر ان تاریخ گرای کلیدر با الهام از نهضت پیرروز       

سرخن   9 9 -7 9 هرای   هشتمر از پیروزی نیروی خیر و اهورایی بر قوای شرر و اهریمنری سران   

 .رود  ی

دولت آبادی در همۀ آ ار  و از جمله کلیدرر تاریخ را پهنۀ کارزار نیروهای درون و برونر نور     

ان و تقاب  خیرر و شررّ   داند و به شدت  تأ ّر از جد ی و روانی  یو تاریکیر ایزدی و اهریمنیر  ادّ

کشری آلاجراقیر رعیّرت     ر رعیتّ«قدیر»زدن خر ن به وسیلۀ آت  . در ابعاد فردی و اجتماعی است

ه در ز رر  رفتارهرای ظلمرانی اسرت و زاد      های علری اشرکینِ ا نیّر    سوزی نجف ارباب و شکنجه

رکتی نرورانی کره بره    هار ح ار و خانواد  کلمیشیاهریمن درون؛ و در  قاب  ایثار و  ردم دوستی ستّ

با این تفاوت . گونه ای از باورهای  انوی در گوهر این تلقّی نهفته است. شود اشار  اهورا رادر  ی

چنین برداشتی از خلقت . که از دید دولت آبادیر نیروهای خیر و شرّ اجتماعی ایفای نق   ی کنند

ا  دارد کره   گاه فرردی و جمعری  بتدایی در ناخودآجهان و انسان همانندی زیادی با نگر  انسان ا

و باط ر نیروهرای ایرزدی و    کشاک   یان حقّ»به بیان روشنر اساساً . بازتابی از آن است راسطوره

اهریمنیر خیر و شرّ کیهانی در اساطیرر که ر زی از کشاک  نیروهای  تضاد و درونی آد ی استر 

گذارد ا را اگرر رفترار      ی و فردی واهای طلقاتیر اجتماعیر فرهنگی در ر ان جای خود را به تضادّ

های داستانیر چون قهر انان اساطیری باشد و در پندار و گفتار و کردار برا کسران عرادّی     شخصیتّ

 (39: 909 ر اسداقیان)« .شود  تفاوتر داستان به اسطوره نزدیک  ی

ا ه برا هفرت   در شاهن. علاوه بر اینر در همۀ آ ار حماسیر هفت خان گونه هایی  شهود است      

هایی کره در  سریر گر   دمّرد قررار       های رستم و اسفندیار  واجهیم و در کلیدر با هفت خان خان
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های کام خواه و آز ندر دو ین هفت خان گریرز   نخستین خانِ گ   دمّدر تلاهیِ ا نیّه». گرفته است

تلاهی تلاهکارانر از زندانر سو ی کین خواهی از خویشان بیگانهر چهار ی تلاهیِ دژخیمانر پنجمی 

 (.10 : همان)« ت ستیز و هفتمی جدان با روبه رفتان زشتخوستششمی پادافره خرده  الکان رعیّ

 

 ای کلیدر ت های اسطورهشدصیّ. 7

ایر  هایی است که فرهن  ایرانی آن را در قهر انران اسرطوره   م همۀ ویژگی دمّد تجسّ گ 

ک تو هستی برآ ده از پندار و گمان  رد ان به هرزار  این»: یابد حماسیر دینیر  لیّ و تاریخی باز  ی

... ایر حسینیر اسماعیلی و سیاوشری   نق  سلز و ارغوانی و سرخر یعقوب رویگریر رزّاقیر حمزه

« یسرتی ای چوپران هرزار نروا ؟    از خاکر ستّار سردار هستی یرا تلرار بره کینرۀ ررلاح داریر ترو ک      

 (555 : 901 ر آبادی دولت)

نلرردی کره   خوانردر   ر واق  خودِ نویسنده است که اساساً نوشتن را نوعی نلرد  یگ   دمّد د      

ام کره از آن    ن در ادبیّات نلردی را آغاز کررده »: های تن  سیاسی است هدف  فراتر از  ددودیتّ

 (.97: 910 ر چهلتن)« باید پیروز بیایم بیرون

گری و عیّراری   راهۀ یاغی  دمّد را از بی گ  پیر فرزانه که. ه در ر ان استارر همزاد نویسندستّ      

ای تردید چون ا داد غیلری ظراهر   ه بردر و در بزنگاه به بزرب راه جنل  اجتماعی و انقلابی فرا  ی

 . انگیزد شود و او را به ادا ۀ  لارزه بر ی  ی

خدای عشق یونان باستان است که با ( Eros) دمّدر نمادی از شور زندگی   دیارر دایی گ 

داردر  کند و  وان  را با تیرهایی که در تیردان زریرن خرود دارد از راه بر ری     شع ر راه را روشن  ی

 .کند و در راه عشق  تعالی جان  ی بازد خطر  ی

ر نیز همان نق  زنران اسراطیری را   ... ر بلقی،ر  ارانر زیورر  اهک ر شیرو و زنان کلیدر  

هرای تراریخ زنرانر راه     زنانه ر  ادرانه و چکید  همۀ تجربه عصار  همۀ دانایی  بلقی،ر. کنند ایفا  ی

او را ترا   کنرد و  رای  لارزه به یقین بدن  ری  دمّد را ب نماید و شک گ  ط  را به فرزند  یحقّ و با

هرای والای شروهر    کندر  اران ذهنیتّ سیاسی ندارد ا ّا در دفاع از آر ان لدهۀ شهادت همراهی  ی

 دمّد را ترداوم بخشردر زیرور بعرد از کشرتن نگهلران        زاید تا راه گ   ی او  دگ  را. دآور کم نمی
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رسراند ترا در کنرار شروهر      ر آوردگاه گ   دمّدها  ی«گاوطاق»اردوی جهن خانر خود را به تنگۀ 

 . او خان است های رلر  اهک آبستن رداقتر پاکی و دلاوری .بستیزد و بمیرد

در اسرطور   « سرت »هرای  نفری چرون     تانیر شخصیتّهای  ثلت داس در  قاب  این شخصیتّ       

اوزیری،ر و افراسیاب و گرسیوز در شاهنا ه حضور دارند و تجسّم رذای  و دیوان خشرک سرالی   

در ر ان کلیدر نیز هجوم دیوان خشک سالی با استعار  خشرک سرالیر بُز رگری و نیرز در     . هستند

 .نمایند خود را  ی... نجف ارباب و  قالب  الکان و سوداگرانی چون الاجاقیر بابقلی بندارر

 

 (اسب سیاه)قره آت . 3

ایرن  . شرود  های اسطور  الهۀ باروری و ایزد گیاهی همواره جرانوری دیرده  ری    در کنار زوج       

در . جانور  مکن است غزانر  ارر قوچر بزر گوسفندر گاور پرنده ای چون عقاب یا خرروس باشرد  

اسب سیاو  او را به تروران  . یابد ب اسلی سیاه و پرّان ظهور  یداستان سیاو ر این جانور در قال

همین اسب بار دیگر او را در قالب کیخسررو  . برد که  مکن است نمادی از جهان  ردگان باشد  ی

 .گرداند به جهان زندگانر ایران باز  ی

اسرب  )= آت  قرره در داستان کلیدر نیز جانور همراه گ   دمّدر سیاو  داستانر اسلی به نرام         

جهید که دیگر اسلان با همۀ شرتابی   تاب و جسور پی   ی چنان بی»: است که آنِ  اران است (سیاه

و چون گ   دمّد ( 70 :همان)« توانستند رفت آت پیشتر نمی د از غلار پسلۀ قرهکوشیدن که بدان  ی

کاری پی  آ رده کره همرین     !ها دختر خالو»: دهد سرِ رفتن به  همیّ داردر  ارانر اسب را به او  ی

کنی حرالا؟ یرک    چه  ی. خواهد اسب  ی. تواند برود راهر کوهی است؛ شتر نمی. حالا باید راه بیفتم

: کنرد  که  اران را در ذهن او ترداعی  ری   اسلی( 13 : همان)« دهی که راه بیفتم؟ رویهر اسلت را  ی

آوری بره    اران را تو یاد  ن  ری !  ن بیارام قدرت زانوان. گاهِ خفتن توست! آسوده با  یاورِ  ن»

ات فرراخ   سرینه ! چه نرم و سلک شاهین  ن... کنی اسب  ن چه خو  پرواز  ی...را چشمه و نیزار

برایت اسپند باید به آت  بریزم ای یار و همردم  ! نفست جوان و عمرت دراز ای قدرت زانوانم! باد

 .(317 : همان)« چشم بد از تو دور!  ن
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 گیری نتیجه

فکریر تلا  بررای راهیرابی بره درون     کی از  هاهر بیداری روشنفکران و ادبیّات روشنی

اکتشاف  دی  بو یر نوعی شک  دادن به هویتّ  لیّ و . روستاها و  ناطق  دروم دور افتاده است

دولت آبرادیر کره   . رود که شله  درنیسم وابستهر آن را از  ردم سلب کرده است شرقی به شمار  ی

روستایی داردر آ ار رئالیستی نیرو ندی دربار  زندگی روستاییان خراسران خلرق کررده     خاستگاهی

ّتررین آن   ر ان ده جلدی کلیدرر ر ان رئالیستی ر جا عره گررای سیاسری وتراریخیر از  هرم      . است

 تأ ّر از ر ان کلیردر   11ای از آ ار ادبیّات روستایی دهۀ هتوان گفت بخ  عمدّ به جرأت  ی. هاست

هرا   شوند و به ستیز برا اربراب   ظاهر  یهار دهقانان در نق  یاغی   اری که تقریلاً در همۀ آنآ. است

 . خیزند بر ی

داستان اهمّیتّ دهردر شررح  راجرا و روان    ( اتمسفر)دولت آبادی بی  از آن که به ایجاد جوّ       

هرایی کره    و  وقعیتّ توجّه به رابطۀ فرد و نیروهای اجتماعی. شمرد ها را  همّ  ی شناسی شخصیتّ

در شک  بخشیدن به شخصیتّ فرد و تغییر  سیر زندگی او تأ ّیر دارندر جنلۀ رئالیسرتی و تراریخی   

 .کند آ ار  را تقویت  ی

بنابر این نلایرد چنردان ظرفیّتری برر پررور       . شیو  بیان و نثر شعرگونۀ ر انر رئالیستی است      

گیری از اسطور  باروریر ر ان کلیدر را  نویسنده با بهره با این حانر. ای داشته باشد فضای اسطوره

ریزد که تأکید آن بر چرخۀ زایر ر  ررب و براززایی اسرتر و بررای القرای هرر چره بهترر           پی  ی

 رتل  با اسرطور  براروری را در خرد ت     ای ر اسطورهبسیاری از اشارات بینا تنی   های خودر آ وزه

 .نوع بینا تنی ساده نیست و نیاز به تدلی  و تأ ّ  دارنداین اشاراتر از . دهد داستان قرار  ی
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 فهرست منابع و مآخذ

 .  تهرانر گ  آذین کلیدر، رمان حماسه و عشق،ر (909 )اسداقیانر جوادر  - 

 .ترجمۀ جلان ستّاریر تهرانر سرو  ررساله در تاریخ ادیانر ( 95 )الیادهر  یرچار  - 

 .ترجمۀ باجلان فرخّیر تهرانر اساطیر رراساطیر مصر (957 )ایون،ر ورونیکار  -9

 .ر تهرانر چشمهاز اسطوره تا تاریخر (900 )بهارر  هردادر  -0

 . ر بملئیر نشر انجمن زرتشتیان ایرانیگات هار(917 )پورداودر ابراهیمر  -7

 . تهرانر نشر پارسی رما نی  مردمی هستینر (910 )فریادر  رفریدون ؛ا یرحسین چه  تنر -1

 . ترجمۀ حسن چاوشیانر تهرانر اختران رآنارشیسن، سیاست شاعرانهر (907 )ریدر هربرتر  -5

 .ر تهرانر فرهن   عاررکلیدرر (901 )دولت آبادیر  دمودر  -0

 .ر تهرانر قلمحسین وارث آدمر (905 )شریعتیر علیر  -3

 . ر تهرانر  رکزاتتحلیل های روان شناختی در هنر و ادبیّر ( 90 )رنعتیر  دمدر  -1 

ر به کوش  جرلان خرالقی  طلرقر تهررانر  رکرز دایرره       شاهنامهر ( 93 )اسمر فردوسیر ابوالق -  

 .المعارف بزرب اسلا یر چاپ چهارم

 . ر ترجمۀ کاظم فیروز ندر تهرانر آگاهر چاپ دهمینشاخۀ زرّر (931 )فریزررجیمزر  -  

 .ر ترجمۀ  هستی بدرینیر تهرانر نیلوفرعصیانگرر (905 )کا ور آللرر  -9 

 .اس  خلرر تهرانر  رکزر ترجمۀ علّقدرت اسطورهر (955 ) کمل ر جوزفر -0 

 . ر ترجمۀ  دمّد دهقانیر تهرانر علمی و فرهنگیر چاپ دوماسطورهر (931 )کوپر لارن،ر  -7 

ر گرزار  و ویررای    بنیادهای اسطوره و حماسۀ ایرانر (900 )کویاجیر جهانگیر کوورجیر  -1 

 .جلی  دوستخواهر تهرانر آگه

 .ر تهرانر چشمهصد سال داستان نویسی در ایرانر (955 )دینیر حسن ر  یرعاب -5 
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هابیال و قابیال در برخای از     بازتاب اساطورۀ » ر (903 )هاشمیانر لیلا و پیمان دهقان پورر  -0 

ات عرفرانی و اسرطوره شرناختی دانشرگاه آزاد     ر فصلنا ۀ ادبیّر «ات ایران و  هانهای ادبیّ رمان

 .   ر شمار  1سان اسلا ی واحد تهران جنوبر

ر ترجمۀ علی ارغر بهرا ی و فررنگی،  رزدا   اساطیر خاورمیانهر ( 90 )هنری هوکر سا وئ ر  -3 

 .پورر تهرانر روشنگران و  طالعات زنان 

 


